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  ژيژك: كرونا بازاره�اي جهاني را عصبي كرده 
است

اسللاوي ژيژك، فيلسوف 
شهير اسلللوونيايي، در پي 
ظهور ويللروس كرونا آرزو 
كرده است ويروس ديگري 
بروز كند تا ما را دچار خود 
كنللد و بلله يللك جامعلله 
جايگزين وراي دولت- ملت 
بينديشلليم؛ جامعه اي كه 
خود را در اشكال همكاري و همبستگي جهاني متحقق 
مي سللازد. مقاله او كه پيش از فراگيللري كرونا به همه 
جهان در نشللريه دي ولت چاپ شللده اسللت بر خاف 
گمانه پردازي هايي كلله در آن زمان كرونللا را همچون 
فاجعه چرنوبيل كه موجب فروپاشللي شللوروي شللد، 
موجب فروپاشي چين اعام مي كردند، اپيدمي ويروس 
كرونا را با اشللاره به فيلم »بيل را بكش ۲« اثر تارنتينو 
نوعي حمله بللا »تكنيك پنجه پنللج نقطه كوب منفجر 
كننده قلب« بر نظام سللرمايه داري جهاني مي داند كه 
عامتي است مبني بر اينكه ما نمي توانيم مسيري را كه 
تا به حال بر آن بوديم، ادامه دهيللم و اينك يك تغيير 
راديكال ضروري است. ژيژك افسوس مي خورد كه چرا 
ما براي بازانديشللي در مشللخصات بنياني جامعه خود 
نيازمند يك فاجعه هستيم. او معتقد است ما تنها با كرونا 
مواجه نيسللتيم و فجايع ديگري نظير خشكسللالي ها، 
امللواج گرمايللي و طوفان هللاي عظيللم در انتظارمان 
نشسته اند. ژيژك اعتقاد دارد: »پديده غريب ديگري كه 
ما مي توانيم مشللاهده كنيللم بازگشللت پيروزمندانه 
آنيميسم )زنده انگاري( سللرمايه دارانه است، ما شاهد 
تلقي پديدارهللاي اجتماعي همانند بازارها و سللرمايه 
اقتصادي به عنللوان موجوداتي جاندار هسللتيم.« و از 
همين رو هشدار مي دهد  سرمايه داري جهاني درحال 
نزديك شدن به يك بحران است و بايد مراقب بازارهاي 
جهاني باشد؛ چراكه كرونا بازارها را عصبي كرده است و 
هر لحظه امكان فروريختن تمام آنها وجود دارد. ژيژك 
از سللخنان خود چنين نتيجه مي گيرد كلله اكنون به 
روشني نياز فوري به سازمان دهي مجدد اقتصاد جهاني 
است و اگر در گذشته كشورها قادر بودند اين كار را در 
شللرايط جنگ انجام دهند اكنون كه هملله ما عماً در 
جنگي بهداشتي به سر مي بريم، فرصت تغيير فراهم آمده 
است اما بايد مراقب بود باز سللفر به جزاير تك افتاده و 
ديگر پاتوق هاي اختصاصي به حق انحصاري چند پولدار 
بدل نشود، يعني همان چيزي كه دهه ها پيش درمورد 

پرواز كردن شاهد آن بوديم. 

  چامسكي: سرمايه داري عاشق كرم پودر است 
نه واكسن كرونا!

نوام چامسكي، تحليلگر چپ 
از  امريكايللي  ۹۱سللاله 
آنهاسللت كه كرونا را فاش 
نظللام  عيللوب  كننللده 
جهانللي  سللرمايه داري 
را  خللود  او  نللد.  مي خوا
سوسياليسللتي آزادي خواه 
مي دانللد و بللا نقدهايش به 
سياسللت هاي امپرياليسللتي امريكا به ويللژه در حوزه 
سياست خارجي به شهرت رسيده اسللت اكنون نيز از 
فرصللت كرونللا بللراي برمللا سللاختن ذات خبيللث 

سرمايه داري بهره برده و مي گويد: »اين تهديدات اعم از 
بحران كرونا، جنگ هسللته اي و گرم شللدن كره زمين 
تهديداتي اسللت كلله به دليللل اعِمال سياسللت هاي 
نئوليبراليسم ايجاد شللده و روز به روز نيز شدت خواهد 
گرفت.« چامسللكي در اين مقطع تمللدن غرب را براي 
بشريت ويران كننده مي داند و از مردم مي خواهد با پايان 
گرفتن بحران كرونا تصميم بگيرند  براساس چه الگو و 
عقيده اي مي خواهند آينده خود را بنا سللازند، چراكه 
حالا معلوم شللده اسللت تمدن غللرب براي بشللريت 
ويران كننده و منشأ همه نابساماني ها و مشكات عميق 
اقتصللادي، اجتماعي و سياسللي اعمال سياسللت هاي 
نئوليبراليسم و بازار جهاني است. چامسكي معتقد است 
كمپاني هاي خصوصي داروسللازي مي توانستند براي 
پيشگيري از كرونا واكسللني توليد كنند اما از اين كار 
طفره مي روند چون در منطق سللرمايه داري سللاخت 

كرم پودر  سودآورتر از ساختن واكسن كروناست!

  اعت�راف فوكوياما به شكس�ت نظ�ام ليبرال 
دموكراسي

هر چنللد نوشللته فوكوياما 
بيشللتر انتقللادي از نحللوه 
مواجهه امريكا با كروناست 
امللا از ايللن حيللث كلله به 
ضعف هاي دموكراسللي در 
مقابله با كرونللا مي پردازد، 
حائللز اهميت اسللت. او كه 
همواره ليبرال دموكراسي را 
بر هر درد بي درمان دوا مي دانسللت اين بار با اشللاره به 
رويكردهاي مشابه همه كشللورهاي جهان در مقابله با 
كرونا اعتراف مي كند كه تفاوتي بين رژيم هاي استبدادي 
با دموكراسللي در مواجهه با بحران ها وجود ندارد. اين 
گفته فوكوياما را مي توان اعترافي براي شكسللت نظام 
ليبللرال دموكراسللي دانسللت. او اعتقللاد دارد عامللل 
تعيين كننده مهم در مقابله بللا بحران نه نوع رژيم بلكه 
ظرفيت دولت و مهم تر از همه ميللزان اعتماد به دولت 
اسللت و هيچ مجموعه اي از قوانين موجللود نمي تواند 
پيش بيني همه شرايطي را كه كشور ممكن است با آن 
رو به رو شود داشته باشد. فوكوياما افسوس مي خورد به 
رغم اين نياز ضروري براي مقابله با كرونا اعتماد دقيقاً 
همان چيزي است كه امروز در امريكا از دست رفته است. 

اين نظريه پرداز سياسللي دولت قدرتمند را اصلي ترين 
ابزار مقابله با بحران كرونا مي داند و استدلال مي كند كه 
هيچ جامعه اي بدون دولتي قوي نمي تواند زنده بماند؛ 
چراكه آنها به يك دولت قوي، مؤثر و مدرن نياز دارند تا 
بتواند قدرت را در صورت لزوم براي محافظت از جامعه، 
حفظ نظم عمومللي و ارائه خدمللات عمومي متمركز و 
اعمال كند. فوكوياما معتقد اسللت  قدرت دولت بايد با 
نهادهايي ديگر محدود شللود و نقطه دقيق تعادل بين 
نهاد اصلي قدرت، قوه مجريه و نهادهاي محدودكننده 
اصلي مثل دادگاه ها و قوه مقننه همان چيزي است كه 
يك دموكراسي را از ديكتاتوري متمايز مي كند. فوكوياما 
در ادامه اشللاره مي كند هر چند دموكراسي اختيارات 
اضطراري را براي مقابله با تهديدات سللريع پيش بيني 
كرده اما تمايل به تفويض قدرت و استفاده مؤثر از آن، 
بيش از همه به يك چيز بستگي دارد و آن اطمينان به 
دستگاه اجرايي است و اين دقيقاً همان نقطه اي است كه 
امريكا در آن مشكل دارد. اعتماد بر دو پايه استوار است. 
اول اينكه شللهروندان بايللد بپذيرند كه دولتشللان از 
تخصص، دانللش فني، ظرفيت و بي طرفللي براي انجام 
بهتريللن واكنش برخوردار اسللت. دوم، مللردم بايد به 
مسئولان مملكت اعتماد كافي داشته باشند؛ در حالي 
كه امروز امريكا با بحران اعتماد سياسللي روبه رو است؛ 
به طوري كه جمع كثيري از مردم به ترامپ اعتماد ندارند 
و اين بي اعتمادي شللديد عواقب وحشللتناكي را براي 
سياست به همراه خواهد داشت. در پايان فوكوياما باز هم 
اعام مي كند كه نمي تواند برتري قطعي دموكراسي در 
مواجهه با بحران ها را ثابت كند و اينگونه نتيجه مي گيرد 
كه آنچه در پايان اهميت دارد نوع رژيم نيست،اما اينكه 
شللهروندان به مسللئولان خود اعتماد كننللد، يا اينكه 
مقامات ارشد بر يك دولت صالح و مؤثر رياست دارند يا 

خير نكته اصلي است. 

  ترس كيسينجر از بر باد رفتن نظم ليبرالي جهان
هنللري كيسللينجر، وزير 
خارجه اسبق ايالات متحده 
نيز با ديدن اضطراب و ترس 
مردم از ويروس كرونا به ياد 
دوران جنگ جهاني دوم و 
حضورش در لشكر 44 پياده 
نظام امريكا در آردِن افتاده 

است. او تأثيرات دوران كرونا را بلندمدت عنوان كرده و 
آن را از اين جهت كه روحيه استقامت و انسجام جامعه 
امريكايي نسللبت بلله سللال هاي ۱۹44 بسلليار افت 
كرده،خطرناك تللر مي داند و از همين رو معتقد اسللت 
امريكا براي شكست كرونا نياز به دولتي كارآمد دارد تا با 
اعتماد مردم به آن و انسجام كامل اجتماعي بتواند بر اين 
فاجعه جهاني غلبه كند. كيسينجر در اين يادداشت كه 
در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است، ترس خود 
از فروپاشي نظم جهاني ليبرال را مخفي نكرده و هشدار 
مي دهد نهادهاي بسياري از كشورها در جهان پساكرونا 
شكست خواهند خورد كه اين موجب خواهد شد جهان 
پساكرونا، هرگز مانند قبل نشود. كيسينجر معتقد است 
دولت امريكا نمي تواند به تنهايي بر كرونا پيروز شللود و 
لازم است رهبران كشورهاي جهان در سه بعد اصلي به 
مقابله با تبعات داخلي و جهاني ايللن ويروس بروند. به 
اعتقاد كيسينجر، تقويت توانمندي جهان براي مقابله با 
بيماري هاي واگيردار از طريق توسعه علم، اولين بعدي 
اسللت كه بايد مورد توجه قرار بگيللرد. در بعد دوم بايد 
تاش سريعي براي ترميم زيان هاي وارد شده به اقتصاد 
جهاني متأثر از شيوع اين بيماري انجام بگيرد و در بعد 
سوم او كه از بر باد رفتن نظم كنوني جهان هراس دارد، 
دولت امريكا را به حمايت از اصول نظام ليبراليستي در 
جهان فرا مي خواند و معتقد است اگر رهبران جهان براي 
حل اين چالش و دوران پس از آن آماده نشوند جهان در 
آتش تنش ها و درگيري هاي فزاينده نابود خواهد شد. 

  هراري: خطر آن وجود دارد كه اس�تبداد ما را 
بهتر از خودمان بشناسد

نوح هراري، نويسنده يهودی 
كلله در يكي دو سللال اخير 
كتاب هاي »انسان خردمند« 
و »انسللان خداگونلله« او 
توانستند به هزار طريق در 
كتابفروشي هاي ايران جاي 
خود را باز كنند نيز نگراني 
خود را از جهان پسللاكرونا 
پنهان نكرده است. او در يادداشتي از دو تصميم راهبردي 
مهم كه پيش روي كشللورهاي جهان هسللتند سخن 
مي گويد. تصميم نخست انتخاب بين »نظارتِ توتاليتر« 
و »توانمندسازي شللهروندي« و تصميم دوم دو راهي 
»انزواي ملي« و »يكپارچگي جهاني«. هراري در توضيح 
دوراهي نخست تكيه خود را بر راه حل هاي كشورهايي 
چون چين و رژيم صهيونيستي براي كنترل عبور و مرور 
مردم و نظارت بر آنها مي گذارد. او معتقد است هر چند 
نظارت فعلي كه در اين كشورها براي كنترل رفت وآمد 
شهروندان و شناسايي بيماران استفاده مي شود چيزي 
معمولي اسللت كه تنها از طريق گوشي هاي هوشمند 
مي تواند موقعيت مكاني آنها را تشخيص دهد اما احتمالاً 
در آينده با تكنولوژي هايي روبه رو خواهيم بود كه براي 
شناسللايي افراد كرونايي قللادر خواهند بللود عاوه بر 
موقعيللت مكاني درجلله حرارت بللدن و سللاير عايم 
بيومتريك)زيست سنجي( افراد را نيز رصد كند و اين در 
حالت بد قضيه موجب خواهد شللد سيسللتم نظارتي 
وحشتناك ابداع شود كه اگر تا ديروز فقط به دنبال اين 
بود كه شللهروندان براي مثللال فاكس نيللوز را دنبال 
مي كنند يا سللي. ان. ان. را و از اين طريق به نقطه نظر 
سياسي آنها برسد اكنون مي تواند تغييرات دماي بدن، 
فشار خون و ضربان قلب را رصد كند و بفهمد چه چيزي 

هر چند نوشته فوكوياما بيشتر انتقادي 
از نحوه مواجهه امريكا با كروناست اما از 
اين حيث كه به ضعف هاي دموكراسي در 
مقابله با كرون�ا مي پردازد، حائز اهميت 
اس�ت. او كه همواره ليبرال دموكراسي 
را بر ه�ر درد بي درمان دوا مي دانس�ت 
اين بار با اش�اره به رويكردهاي مشابه 
هم�ه كش�ورهاي جه�ان در مقابل�ه با 
كرونا اعت�راف مي كند ك�ه تفاوتي بين 
رژيم هاي اس�تبدادي با دموكراسي در 
مواجهه ب�ا بحران ها وجود ن�دارد. اين 
گفته فوكوياما را مي توان اعترافي براي 
شكست نظام ليبرال دموكراسي دانست

جهان پساكرونا هرگز مانند قبل نخواهد شد
نگاهی به  نظريات برخی  انديشمندان درباره تأثير كرونا بر ساختار و نظم  جهاني

افراد را مي خنداند، به گريه مي اندازد يا آنها را به 
شدت عصباني مي كند و اگر شركت ها و دولت ها 
شروع به درو اطاعات زيستي ما در مقياس كان 
كنند، آن وقللت مي توانند مللا را حتللي بهتر از 
خودمان بشناسند و قادر خواهند بود از اين پس 
نه تنها احسللاس هاي ما را پيش  بيني كنند بلكه 
آنها را دستكاري و به ما هر چيزي كه مي خواهند 
حقنه كنند. هراري مطمئن است اگر رژيم هايي 
همچون رژيم صهيونيسللتي به ايللن تكنولوژي 
دسللت پيدا كنند آنگاه ديگر به نظارت در دوران 
اضطراري بحران كرونا بسنده نخواهند كرد و آن 
را تداوم خواهند بخشيد همانطور كه در سال هاي 
۱۹48 بلله دليللل شللرايط بحرانللي جنللگ 
محدوديت هايي براي رسللانه ها ايجاد كردند اما 
هنللوز كه هنللوز اسللت با وجللود پايللان جنگ 
محدوديت ها را ادامه مي دهنللد. او الگوي موفق 
مبللارزه بللا كرونللا را در كشللورهايي همچون 
كره جنوبي، تايوان و سللنگاپور يافته است كه به 
جاي نظللارت سللختگيرانه بللر شللهروندان بر 
تست گيري هاي وسلليع، گزارش دهي صادقانه و 
همكاري عمومي مردمي تكيه كرده اند. هراري در 
توضيح دوراهي دوم همچون كيسللينجر راه حل 
مقابله با كرونا را اتحاد كشورهاي جهان مي داند 
اما با تأسف از رخوت عمومي جامعه جهاني سخن 
مي گويد و اصلي ترين دليللل آن را خودخواهي 
امريكايي ها و اولويت دادن شكوه امريكا به گونه 
انساني مي داند. اين نويسنده يهودي معتقد است 
حكومت امريكا با وجود اينكه جهان به يكپارچگي 
جهاني نياز دارد حتللي نزديك ترين هم پيمانان 
خود را نيز رها كرده  و شللاهد مدعاي خود را لغو 
تمام پروازهللا از اتحاديه اروپا بدون هشللدار به 
اتحاديه اروپا آورده است. او امريكا را اصاح ناپذير 
دانسته و نوشته است: »حتي اگر حكومت فعلي 
نهايتاً خط مشي خود را تغيير دهد و به يك رويه  
جديد جهاني روي آورد، تعللداد كمي از رهبري 
پيروي مي كنند كه هرگز مسئوليتي نمي پذيرد، 
هرگز به اشتباهاتش اعتراف نمي كند و كسي كه 
مكرراً اعتبار همه چيز را به خود نسبت مي دهد 

در حالي كه همه سرزنش ها را به ديگران.« 

  هابرم�اس: كرونا ناداني م�ا را به رخمان 
كشيد

يورگللن هابرمللاس، 
فيلسللوف آلماني كه 
اكنللون در نودمين 
سللال زندگللي خود 
بحللران  شللاهد 
كروناست، در تحليل 
ابعاد اخاقي و فكري 
بحللران كوويد۱۹ با 
بيان اينكه اين مسئله موجب شده است حالا به 
غير از كارشناسان همه در باب موضوع بينديشند، 
بر نمود »ناداني انسان« در اين انديشه تأكيد دارد. 
او كه با نشريه لموند به گفت وگو نشسته، معتقد 
است: »حالا هر كس بايد تصميم بگيرد و دست به 
عمل بزند، آن هم با ندانستن!« هابرماس اذعان 
دارد كه حالا تصميم گيران و كارشناسان با اتكا به 
اطاعات محدود تصميللم مي گيرند و هيچ وقت 
مردم به اين روشني نديده بودند كه تصميم گيري 
سياسللي در شللك، ترديد و »ندانسللتن« انجام 
مي شللود. او اين تجربه كم سللابقه را بر آگاهي 
عمومي مؤثر خوانده است. هابرماس بر اين اعتقاد 
است كه در شللرايط فاجعه بار كرونا حتي گاهي 
پزشكان مجبورند اصول بنيادين همچون برابري 
درماني و بهداشتي را زير پا بگذارند و مثاً بيماران 
جوان تر را اولويت دهند، در حالي كه حتي اگر اين 
گذشت از سوي پيرترها داوطلبانه هم باشد يك 
پزشك چگونه قادر خواهد بود زندگي يك انسان 
را ارزشللگذاري كنللد؟! هابرمللاس دوران پايان 
اپيدمي كرونا و راه اندازي چللرخ اقتصاد را نيز با 
چالش هاي احتمالي اخاقي و سياسللي همراه 
مي بيند. از جمله اينكه ممكن است سياستمداران 
به طمللع اقتصاد دسللتور به خللروج از وضعيت 
اضطرار دهند و ناگاه باعث شوند كه بيمارستان ها 
به حد اشباع برسند و شمار تلفات افزايش يابد؛ از 
همين رو به مسئولان سياسي هشدار مي دهد كه 
از وسوسه تفكر ابزاري و فايده گرا )اوتيليتاريستي( 
بپرهيزند. او كه هميشلله حامي سفت و سخت 
اتحاديه اروپا بوده، حالا نيز معتقد اسللت تنها 
راه حل عملي مقابله با كرونا و رهايي از »بن بست 
پسادموكراسي« اتحاد، تأكيد بر دموكراسي و به 
طور خاص ايجاد يك »صندوق مشترك كرونا« 
در سللطح اروپاست تا كشللورهايي كه اقتصاد 
شكننده تر يا بدهي هاي بيشتر دارند، بتوانند از 
پس هزينه هاي كمرشللكن مقابللله با اپيدمي 
برآيند. او به شدت از مخالفت هاي دولت آلمان 
با اين صندوق انتقللاد مي كند و به وزير اقتصاد 
فرانسه توصيه مي كند مبادا نظريات آلماني ها 
را بپذيللرد. هابرمللاس تأسللف مي خللورد كه 
نگرش هاي ناسيوناليسللتي و خودخواهي هاي 
ملي گرايانه دولت آلمان مانع همبستگي بيشتر 

اروپايي ها مي شود.

  ابراهيم فياض: جهاني متكثر بر اس�اس 
فطرت و حكمت شكل خواهد گرفت

و  انديشللمندان   
نظريه پردازان ايراني 
نيز در خصوص جهان 
پسللاكرونا نظريللات 
بللراز  مختلفللي را ا
كرده انللد كلله قابل 
توجه اسللت. ابراهيم 
اسللتاد  فيللاض، 

مردم شناسللي دانشللگاه تهران، در گفت وگو با 
خبرگزاري تسللنيم تمللدن غرب را در آسللتانه 
فروپاشي خوانده است و جهان پساكرونا را عصر 
پيدايش تمدن هاي متكثر مي داند. فياض اولين 
رويداد بزرگ جهانِ پساكرونا را خاصي جامعه 
جهاني از غرب به عنوان مركز تمدني بشر عنوان 
مي كند هر چند تأثير اين فروپاشي را تنها محدود 
به غرب ندانسته و معتقد است: »در مشرق زمين 
نيز شاهد تغييرات فرهنگي اساسي خواهيم بود؛ 
چراكه امروز حتي كشورهاي شللرق آسيا نظير 
چين و ژاپن نيز به شكل اساسي بازتوليد فرهنگ 
غرب را در جامعه مدني خود حاكم كرده اند.« او 
همچنين ابراز داشته همچنان كه سيطره استعمار 
غربي پس از دو جنگ جهاني از بين رفته اين بار 
سيطره تمدني غرب در تمامي ابعاد اين تمدن از 
جمله فلسفه، اخاق، هنر و رسانه هاي آن از بين 
خواهد رفت. استاد مردم شناسي دانشگاه تهران 
همچنيللن اين احتمللال را داده اسللت كه عصر 
پساكرونا، عصر پيدايش تمدن هاي متكثر در دنيا 
باشللد؛ چراكه اسللتعمار فرهنگي امريللكا كه به 
واسطه انحصار واحد پولي او در بسياري از كشورها 
از جمله كشللورهاي شرق آسلليا نظير فيليپين، 
اندونزي، كره جنوبي و... حاكم بوده از بين خواهد 
رفت و اين كشللورها خللود را از يللوغ فرهنگي و 
تمدني غرب بيرون خواهند كشيد. فياض ارتباطي 
را كه ميان تمدن هاي متكثر پساكرونا وجود دارد، 
منشأ ايجاد مبناي فكري جديد در دنيا دانسته و 
محوريت آن را حكمللت ابراهيمي خوانده كه در 
تمامي اديان الهي از جمله مسيحيت، يهوديت و 
اسللام مورد اشللاره قللرار گرفته اسللت. فياض 
همچنين در مصاحبه اي ديگللر با روزنامه قدس 
نگاه خود را بيشتر شرح داده است و با ذكر مجدد 
پايان غرب از لحاظ تمدنللي، آنچه را غربي ها در 
علم تجربي بافته بودند و تصور داشتند با آن انسان 
بدون خدا مي تواند موفق شود تمام شده خوانده 
است. او شرح داده است: »پشتوانه فلسفي غرب 
زير سؤال رفته اسللت. از نظر آنها سوژه كانتي و 
ذهن خودبنيللاد به جاي خدا تدبيللر جهان را به 
دست مي گرفت و پديدارشناسي كانتي صحبت 
از رها شللدن خلق پس از خلقت مي  كرد. شرايط 
فعلي را كه نگاه مي كنيم مي بينيم كه حالا همه 
رئيسان جمهور از خدا سخن مي گويند و از مردم 
مي خواهند دسللت به دعا بردارنللد.« فياض اين 
گفته ها را دليلي بر فروپاشي فلسفي »جهان بدون 
خدا« دانسللته اسللت. او همچنين درباره نظام 
ظالمانه تحريم نيز گفته اسللت: »ظلم جهاني بر 
اسللاس همين اعتباريات بود. سيستم اعتباري 
پولي كه پيللش از اين براي ما كلله تحريم بوديم 
اكنون براي خودشان قفل است؛ چراكه در حال 
حاضر نلله كالايللي جابه جا مي شللود و نه ارزش 
جابه جا شدن دارد.« او همچنين بيان داشته است 
با مرگ پدربزرگ ها و مادربزر گ ها اين سللرمايه 
اجتماعي از دسللت خواهد رفت و تفكراتي چون 
اينكه آينده هميشه خوب اسللت و بايد به آينده 
اميد داشته باشلليم فراموش خواهد شد. فياض 
گفته است آنچه پس از اين اتفاق برخواهد گشت، 
دين فطري و دانش فطري اسللت كه ما از آن به 
حكمت تعبير مي كرديم. بر اساس اين فطرت و 
حكمت يك نظام جهانللي متكثر ميان فرهنگي 

شكل خواهد گرفت. 

  خس�رو باقري: كرونا ق�درت واقعي را از 
نهادها برمي كشد

دكتر خسرو باقري، 
استاد فلسفه تعليم و 
تربيللت دانشللگاه 
تهللران، از ديگللر 
انديشمندان ايراني 
اسللت كه بلله تأثير 
كرونا بر باور انسان 
سخن گفته است. او 
معتقد است كرونا تصوير ما را از جهان دگرگون 
كرد و نشللان داد چگونه طومار حيات بشر، با 
همه طول و عرض تمدنش، مي تواند با خُردپايي 
ناچيز درهم  پيچيللده و همچون پاره كاغذي، 
مچاله و به دور افكنده شود. از همين رو باقري 
معتقد اسللت، آدمي بايد بيامللوزد جهان پر از 
اسرار ناشناخته است. اسللتاد دانشگاه تهران 
همچنيللن بحللران كرونللا را متحللول كننده 
معرفت شناسي عنوان كرده است كه نشان داد 
واقعيت هايي در جهان وجود دارند كه نمي توان 
آنها را ناديده گرفت و از آنها عبور كرد، بلكه بايد 
در برابر آنها سرفرود آورد. او سازه گرايان را به 
نقد كشيده و از آنها خواسللته است كه ببينند 
همه چيز ساخته ذهن ما نيست و واقعيت هايي 
سترگ وجود دارند كه راه ما را مي بندند و ما را 
به شناخت خود وامي دارند. باقري همچنين از 
كرونا بلله عنوان زيللر و رو كننللده اخاق ها و 
ارزش ها ياد كرده كه كليد طايي اخاق را به 
ما اهدا خواهللد كللرد؛ چراكه كرونللا برابري 
انسان ها را در برابر ديدگان قرار و نشان داد همه 
در برابر قانون مرگ يكسانند. باقري همچنين 
معتقد اسللت فراتر از اين برابري خواهي،كرونا 
»مللن« را به »ما« بللدل سللاخت و ثابت كرد 
سرنوشت همه انسان ها چون تاروپودي درهم 
پيچيده اسللت و اينطور نيسللت كه اگر كسي 
گليم خويش را از آب برگيرد، بتواند در گوشه 
عزلتي، مأوي بگيرد و در حباب بسته خويش 
زندگي كند. اين فيلسوف تعليم و تربيت كرونا 
را عامل شناساندن نيروهاي ناشناخته بشر به 
او دانسللته كه كمك مي كند،غللرور و قدرت 
پوشالي خود را درهم شكند و قدرت واقعي را از 

نهاد بركشد. 

كرونا ب�ا ما چه كرد و پس�اكرونا چه ش�كل و ش�مايلي خواهد داش�ت؟ كمتر انديش�مندي اس�ت كه 
اين روزها مش�غول اين س�ؤال نباش�د. هر ك�س از ظ�ن خ�ود نظ�ري دارد و از دريچه اي ب�ه تحليل 
اثرات كرونا نشس�ته اس�ت. آنچه اما در همه نظرگاه ها مش�هود اس�ت شكس�ت غرور جهان از كرونا 
و قدرت نماي�ي ضعف انس�ان در پيش چش�ماني اس�ت كه ديگر تصور داش�ت ب�ه قول ن�وح هراري 

»خداگونه« ش�ده اس�ت. گويا بش�ري كه خ�ود را نمرود مي پنداش�ت حالا ب�ا نيش پش�ه اي مواجهه 
ش�ده اس�ت كه هر لحظه ام�كان دارد او را ب�ه ذرات خاكي بدل س�ازد كه آين�دگان كوزه ه�ا كنند از 
گل او. آنچ�ه  در ادامه تقدي�م مي گردد مروري مختص�ر بر برخ�ي از مهم ترين اين آرا و نظرات اس�ت 
كه از س�وي فلاس�فه و نظريه  پ�ردازان بزرگي چ�ون ژيژك، فوكوياما و كس�ينجر طرح ش�ده اس�ت. 


